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  چكيده
و حقوق محيط  و حقوق ديگر موجودات چون حيواناتتبعيض ميان حقوق بشر 

 گراي غرب و در عين حال تعامل با گيري از نگاه تجربه هاي اخير با بهره زيست در دهه
 اند كه ارزش و احترامي ذاتي براي ساير موجودات قائل بودهـ هاي رقيب  سنن و فرهنگ

و تا پيش از تحقق پيداست كه در اين فاصله  اين حال اب رنگ شدن است؛ در حال كم ـ
هاي غيرقابل جبراني  محيط زيست و در تحليل نهايي انسان خسارتعيني اين باور 

برخي  و مدرن الملل حقوق بين يطي است كه دراين همه در شرا. اند متحمل شده
كيد نبوده و براي جهان پيرامون و أو حقوق او مورد توجه و ت» انسان«ها تنها  فرهنگ

اند؛ ديدگاهي كه  در واقع شركاي انسان در اين جهان نيز ارزش و حقوقي ذاتي قائل بوده
مورد توجه  الملل بيناگر با دركي متقابل از سوي غرب به عنوان خاستگاه اصلي حقوق 

در اين  .محيطي امروز را شاهد نبوديم يستگرفت، دست كم برخي مشكلات ز قرار مي
اهميت و ضرورت مفاهمه و تعامل مؤثر ميان  ،سازي اخلاق زيستي نوشتار جهاني

 هاي آن در گيري از رهيافت الملل و بهره ي حقوق بين هاي مختلف در عرصه فرهنگ
  .تورد تأكيد نگارندگان اسي اخلاق زيستي م حوزه

  
  يواژگان كليد

  سازي زيستي، تنوع فرهنگي، جهاني ، حقوق بشر، اخلاقالملل بينحقوق 
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  اخلاق زيستي سازي الملل در جهاني هاي حقوق بين گيري از رهيافت بهره
  

هاي اخلاقي،  اخلاق زيستي چنانكه از نام آن پيداست در نگاهي كلي، همانند ساير حوزه
و  انساننوع نگرش به  ،بديهي است بر اين اساس. دهد ن را مورد توجه قرار ميفعل انسا

ميزان تأكيدي كه بر حقوق بشر، جامعه و ديگر شركاي او در جهانِ پيرامون يعني ساير 
در مباحث مربوط به اخلاق زيستي تأثيري  ،هاي مختلف وجود دارد جانداران در فرهنگ

ها و بلكه در مواردي تضادها در اين حوزه  فاوتبا اين حال ت. كليدي خواهند داشت
الملل را شاهد هستيم كه  از طرفي سنت ديرپايي با عنوان حقوق بين. غيرقابل انكار است

توان با  ويژه از ديد مسائل فرهنگي و اخلاقي مي با مروري بر سير تحولات آن به
ري و تكامل اخلاق ي شكل گي تر درباره تجربيات حاصل از آن، هم به ديدگاهي مناسب

ي مسائل ماهيت اخلاقي بهره  ها و دستاوردهاي آن در زمينه زيستي رسيد و هم از ظرفيت
هاي اخلاقي همواره فراز و فرودهايي را در  جريان همگرايي و يا تكثر نظام .برد

اند، گاهي به محاق  ها گاهي اوج گرفته اين جريان. اند مسير خود تجربه كرده
براي نمونه در قرون . اند هاي مخالف پيش رفته نيز در جهت اند و گاهي رفته

شد براي تحقق  پانزدهم و شانزدهم ميلادي درست در همان زمان كه تلاش مي
هاي اين اتحاد تقويت شود، جريان اصلاح طلبي  واحد، بنيانيكدست و اروپاي 

ام هاي خويش از جمله تدوين و تبليغ نظ در صدد تقويت بنيانپروتستانتيسم 
  .برآمد گيري از اخلاق كاتوليك داشت كه تمايز چشم پروتستاناخلاقي 

ي  بين الملل و رواج ايده  ي حقوق هاي پاياني قرن بيستم با وجود توسعه در سال
مطرح  پلوراليسمي  هاي جديدي درباره هاي مختلف، ديدگاه سازي در عرصه جهاني

سازي را با چالش  ي جهاني هشد كه همگرايي و اتحاد هنجارها و به تبع آن ايد
 .م1993ي سال  اين چالش در بعد فرهنگي از جمله در اعلاميه. مواجه ساخت

در  3و كنفرانس حقوق زنان پكن 2حقوق بشر اسلامي. م1990 ي ، اعلاميه1بانكوك
 .نمايان است .م1995سال 
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ها از سطحي از  خود يكي از مظاهر جهاني شدن است؛ دولت الملل بينحقوق 
ميت خويش صرف نظر كردند تا يك سلسله اصول و قواعد جهاني به عنوان حاك

ي شكل گيرد؛ ضرورتي الملل بينيك ضرورت براي تحقق صلح، امنيت و همكاري 
ها گذر  اقتصادي في مابين دولت ـ كه دستاوردهاي آن از روابط صرف سياسي

روست كه از همين . كرده و مسائل فرهنگي و اخلاقي را نيز پوشش داده است
ها و  الملل بيش از هر چيز ناشي از رفتار دولت هاي فراروي حقوق بين برخي چالش

هاي بومي خود و يا دست كم  ها و ارزش ثير فرهنگأهايي است كه تحت ت جريان
ها و هنجارهاي مقبول حقوق  فرض با تمسك به اين مفاهيم، از پذيرش پيش

واقعيت، حاميان هنجارهاي جهاني حقوق  با توجه به اين. زنند الملل سر باز مي بين
توان در زمان  ها پاسخ دهند؛ چگونه مي الملل ناگريز بايد به برخي پرسش بين

الملل  ها همچنان در پي گسترش و تعميق هنجارهاي حقوق بين مواجهه با چالش
ي  براساس الگويي جهاني بود؟ آيا در صورت وجود كشمكش و تعارض درباره

هاي  ي، همچنان بايد دولتالملل بينهاي منعكس در اسناد  ضفر ادعاها و پيش
هاي  مخالف را به پيروي از اين ادعاها وادار كرد؟ آيا علاوه بر دولت

ها و هنجارهاي  فرض هاي مخالف پيش توان دولت ي اسناد حقوقي، مي امضاكننده
بايد حقوق  ها تحت فشار قرار داد؟ آيا ي را براي اجراي آنالملل بينمطرح در اسناد 

گونه است، حداقل  الملل از رويكرد سازش پذيرانه تري حمايت كند؟ اگر اين بين
دام است ؟ حقوق و تعهدات واقعاً اصلي كه بايد بدون مصالحه به آن توجه كرد ك

ي الملل بينتوان در سطح  جهاني كدامند؟ و بالاخره چه اقداماتي را به هيچ وجه نمي
ها  ها كه پاسخ درخور به آن بررسي اين پرسشتحمل كرد؟ در خلال طرح و 

در  پلوراليسماي  ملي فلسفي، حقوقي، اخلاقي و البته فرهنگي است گونهأنيازمند ت
  .بل شناسايي استقا الملل بيني حقوق  حوزه
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الملل به عنوان يك الگوي هنجاري جهاني،  ترين مخالفان حقوق بين از جدي
خاص خود از باورهاي ديني و فرهنگي  هايي هستند كه بر اساس برداشت گروه

وست  ي معاهدهالملل مدرن را كه بر  اصول و هنجارهاي حقوق بين ن اساساًأش
 ي يهپاتوان آن را الگو و  كه مي معاهده ينادر . كنند مبتني است رد مي 4فاليا

كشورها به  يكسانحقوق برابر و دانست  ملل و سپس سازمان ملل متحد ي جامعه
قرار  يرشبار مطرح و مورد پذ يننخست يمستقل برا ياسيس يهاعنوان واحد

احياگري براي نمونه در ميان كشورهاي اسلامي گروهي موسوم به . گرفت
گري با ظهور اسلام پايان  مدعي است دوران جاهليت يا وحشي 5راديكال اسلامي

از  ي جديدي تحت فرمان يك رهبر و با پيرويالملل بينپذيرفت و نظم اجتماعي و 
ها اساس حقوق  از همين رو آن. هاي الهي مستقر گرديد قوانين شريعت و ارزش

مدرن را يكسره رد كرده و در پي بازگشت به اين نظم اجتماعي و  الملل بين
با  ي هستند؛ نظمي كه در آن مسلمين تحت فرمان يك رهبر و صرفاًالملل بين

لبته اين در حالي است كه ا. شوند پيروي از قوانين شريعت هدايت و راهبري مي
هايي از اين دست را به عنوان يك اقليت افراطي  اكثريت مسلمانان گروه

ها برقرار  ي چنداني با آن شمارند و انديشمندان و روحانيون مسلمان رابطه مي
ها و اقتضائات جهان  اعتقادي به بنيان ها كه اساساً جداي از اين گروه. كنند نمي

مدرن را  الملل بينغالب مسلمانان اصول و بنيادهاي حقوق  امروز ندارند، جريان
كنند،  پيروي مي) .م1989جونز، (الملل  حقوق بين توافقيپذيرفته و از هنجارهاي 

الملل و به ويژه حقوق بشر و  گرچه با هر گونه سوء استفاده در احكام حقوق بين
ه در استقلال اين مخالفت، بخشي ريش. تحميل هنجارها در اين خصوص مخالفند

هاي اخير دارد كه طي آن برخي كشورها به ويژه  خواهي فرهنگي در دهه
هاي مقوم  هاي فرهنگي متمايز از بنيان كيد بر بنيانأكشورهاي اسلامي با ت

ي به طور جدي خواستار به رسميت شناخته شدن اين الملل بينهنجارهاي امروز 
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عوامل . هاي اخلاقي خود هستند تمايزها و احترام متقابل به هنجارها و ارزش
هاي واقع  ها تلاش توان برشمرد كه از ميان آن زيادي براي شروع اين حركت مي

گرايانه و نه راديكال براي احياي اسلام به عنوان مبنايي كه برخي هنجارهاي 
اي و  توجه به اهميت مشاركت در تحولات منطقه تابد، ي را برنميالملل بيناخلاقي 

هراس از تهديدهاي فرهنگي و سياسي تمدن غرب، بدرفتاري و اعمال  ي،الملل بين
ها در اقليت هستند و يا به عنوان مهاجر  تبعيض جوامعي كه مسلمانان در آن

كنند، تلاش برخي كشورها براي دخالت در امور داخلي كشورهاي  زندگي مي
ق بشر، و و جهاني سازي حقو الملل بينهايي چون گسترش حقوق  مسلمان به بهانه

عوامل جمعيت شناختي و اقتصادي همچون رشد سريع جمعيت، بيكاري، مهاجرت 
پيامدهاي اين دسته عوامل از جمله عبارتند . هاي اجتماعي قابل ذكرند و نابساماني

تلاش و همبستگي برخي كشورها براي به چالش گرفتن جهاني سازي تك : از
هاي سياسي ميان  كشمكش، بروز برخي الملل بيني حقوق  قطبي در عرصه

ي داخلي  ها در عرصه ي دين و مخالفان آنالملل بين ـ طرفداران حيات سياسي
كشورها، تلاش براي كنترل هرچه بيشتر بر توليد و تجارت نفت و ديگر ذخاير 

ي، و درك الملل بيني  استراتژيك كشورهاي اسلامي به عنوان عاملي مهم در صحنه
ق بشري در مقام اجرا از سوي كشورهاي غربي به اين واقعيت كه مدعاهاي حقو

ناديده  ها و مهاجران مسلمان بنا بر ملاحظات سياسي بعضاً ويژه در قبال اقليت
  .شوند گرفته مي

ي  البته در اين ميان اشاره به سه نكته ضروري است؛ اول اين كه درباره
فعال  هاي متنوع و اديان و مشاركت ضرورت يا عدم ضرورت توجه به فرهنگ

سازي صرف بر  ي جهاني ي و به تعبيري دربارهالملل بينا در تدوين هنجارهاي ه آن
هاي جدي ميان انديشمندان و  هاي مدرن اختلاف نظر و كشمكش اساس آموزه

حتي دولتمردان كشورهاي اسلامي وجود دارد و چنين نيست كه جهان اسلام 
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دوم اين . ي باشدالملل بينرهاي ي هنجا در عرصه پلوراليسماي  يكسره قائل به گونه
متضاد عقيدتي و فرهنگي را در ميان اقشار مختلف  هاي متنوع و بعضاً كه ديدگاه

بتوان يك رويه  مسلمان شاهد هستيم و لذا چنين نيست كه در هر موضوعي الزاماً
. و ديدگاه واحد و منسجمي را از مسلمانان به عنوان ديدگاه اسلام انتظار داشت

هاي برخي دولتمردان براي به چالش كشيدن  جويي اين كه بايد ميان بهانه وبالاخره
شود از  ي كه به قصد توجيه سياسي رفتارهاي نادرست انجام ميالملل بينهنجارهاي 

هاي فرهنگي و عقيدتي  يك سو و انتقادها و اختلاف نظرهايي كه براساس دغدغه
  .شود به ظرافت تفكيك كرد مطرح ميدر اين حوزه 

ي، حقوق الملل بينهاي فراروي همگرايي  ر نوشتار پيش رو به ترتيب چالشد
و هنجارهاي اخلاقي و بالاخره  الملل بينو اخلاق جهاني، تحول حقوق  الملل بين

رد بحث و بررسي قرار خواهد هاي فراروي آن مو پلوراليسم اخلاقي و چالش
  .گرفت

  
  المللي هاي اخلاقي فراروي همگرايي بين چالش .1

ها و انديشمندان در بررسي هنجارهاي  با توجه به ملاحظات ياد شده، برخي دولت
ي استانداردهاي  ي كه خاستگاهي فرهنگي و اخلاقي دارند به ويژه دربارهالملل بين

آييني خود نيز  ـهاي اخلاقي  حقوق بشري و دموكراتيك به رهنمودها و آموزه
ت و يا رفتار دولتمردان را مشروع كنند و براي اين كه حاكميت دول مراجعه مي

ي را در عمل به عنوان اصول لازم الرعايه الملل بينبدانند و يا برخي هنجارهاي 
. سنجند ها را در ضمن با شريعت و اخلاق مذهبي مقبول خود نيز مي بپذيرند، آن

 عبداالله النعيماين گرايش براي برخي انديشمندان اخلاقي تا جايي است كه 
واقع نمايي از قوانين الهي  در براي مسلماني كه معتقد است شريعت«: گويد مي

است، هرگونه اصلاح، بازبيني يا تصحيح اصول شريعت توسط افراد بشر غيرمجاز 
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و از همين روست كه به باور برخي هرگاه بين ؛ ).م1987عبداالله النعيم،(»و حرام است
مسلمانان از قوانين مذهبي  تعارضي ايجاد شود،قوانين اسلامي و حقوق بين الملل 

به هر رو گذشته از صدق چنين مدعايي در ). .م1990ماير، (كنند خود پيروي مي
ي  اعلاميهي آن، حاصل اين ديدگاه، تدوين و انتشار  مورد تمام مسلمانان و گستره
باشد كه در نگاه اول از عناويني به ظاهر تناقض  مي جهاني حقوق بشر اسلامي

هاي اسلام  بر اساس ديدگاه تدوين كنندگان اين سند، آموزه. ستآميز برخوردار ا
ي اعلاميه آمده  باشد؛ چنان كه در مقدمه ي حقوق بشر، جهاني و فراگير مي درباره

است اسلام چهارده قرن پيش مجموعه قوانين حقوق بشر را به مسلمانان اعطا 
: كند نه تفسير ميي بالا را اين گو يك سياستمدار پاكستاني جمله. فرموده است

ها  كنند، منظور آن ي حقوق بشر در اسلام صحبت مي وقتي كه مسلمانان درباره«
ها اشاره كرده است، حقوقي كه  حقوقي است كه خداوند در قرآن كريم به آن

ييد و مورد حمايت أهمگاني و مطلق بوده و از طريق شريعت ت  روحاني، جاويد،
  )..م1981بهادرخان،( »گيرند قرار مي

واقعيت اين است كه با بررسي حقوق بشر از نقطه نظر تعاليم اخلاقي و قوانين 
شريعت، برخي دولتمردان و انديشمندان مسلمان به دركي متفاوت با آن چه در 

آثار اين درك متفاوت . اند ي حقوق بشر گفته شده، رسيده الملل درباره حقوق بين
هاي اسلامي در  هايي كه دولت حق شرطي و يا الملل بينهاي  توان در نشست را مي

دارند مشاهده كرد؛ براي مثال، در نشست عمومي  اسناد حقوق بشري ابراز مي
جمعيت و «در قاهره با موضوع  1994در سال  6المللي ملل متحد كنفرانس بين

هاي اسلامي هم نظر با كليساي كاتوليك، با فعالان حقوق بشر  دولت »توسعه
هاي غيرطبيعي و مصنوعي  وضوعاتي همچون سقط جنين و راهالمللي بر سر م بين

. ريزي خانواده و كنترل جمعيت به مخالفت برخاستند پيشگيري از بارداري، برنامه
ي حقوق بشر اسلامي كه در نشست سازمان  هاي اسلامي در اعلاميه دولت
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در قاهره منتشر شد بر ارجحيت احكام شريعت  7.م1990كنفرانس اسلامي سال 
كيد ورزيدند و تصريح داشتند كه تحقق أالمللي ت سبت به قواعد حقوق بشر بينن

  .اصول شريعت مستلزم محدود كردن آزادي بيان و آزادي فردي زنان است
توان به ديدگاه متفاوت كشورهاي اسلامي در تفسير دو  در اين خصوص مي

همچنين . هاي مذهبي اشاره كرد مصداق حقوق بشري يعني آزادي زنان و آزادي
مالكيت و ارث، با پيمان  ،ي مسائلي چون ازدواج برخي احكام شريعت اسلام درباره

براي نمونه،  ؛مغايرت دارد 19798حذف و منع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان سال 
خود را طلاق ) هاي يا زن(تواند زن  به موجب قانون طلاق يك مرد مسلمان مي

همسر يا حكم قانوني دال بر ناتواني يا عدم ي  دهد اما زنان مسلمان با اجازه
). 179، ص.م1990عبداالله النعيم، ( توانند طلاق بگيرند پرداخت نفقه توسط همسر مي

البته بايد توجه داشت ميان انديشمندان مسلمان در اين گونه موارد اختلافاتي نيز 
داند  رابر ميوجود دارد؛ در حالي كه برخي معتقدند در اساس، اسلام زن و مرد را ب

و يا با توجه به آيات قرآني آزادي مذهبي در اسلام پذيرفته شده است و اعلام 
دارند وضعيت آزادي زنان و يا آزادي مذهبي كه در بسياري كشورهاي اسلامي  مي

بايست با تفسيري نوين و با  المللي همخواني ندارد، مي با معيارهاي حقوق بشر بين
مقدس تحول يابد، برخي ديگر بر اين نظر اجماع دارند توجه به اهداف اصلي شارع 

متحد ي سازمان ملل  كه آزادي زنان و يا آزادي مذهبي مطلق كه در اعلاميه
ي حذف هر نوع تعصب و تبعيض بر اساس دين يا باورها عنوان شده است،  درباره

. آيد مغاير با قوانين الهي است و هر تفسيري ديگر در اين باره بدعت به شمار مي
در اسلام احترام به اديان الهي و آزادي پيروان اين اديان  كهگفتني است البته 

مورد توجه قرار گرفته، اما دولتمردان و علماي مسلمان در برخي كشورها توجه 
اند؛ در مواردي از اين دست  هاي ديني نداشته چنداني به اين مهم يعني حقوق اقليت

احكام  جاري در كشورهاي اسلامي، و نه الزاماً ي كه پيداست عملكرد و رويهچنان
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گيرند و توسل به احكام  ي در تضاد قرار ميالملل بينشريعت، با قواعد و هنجارهاي 
توجيهي براي تخطي از  پلوراليسمتواند در چارچوب  شريعت در اين موارد نمي

  )..م1996آرزت،( ي باشدالملل بينهنجارهاي 
هاي آسيايي چون چين، سنگاپور و  ي دولتدر كنار كشورهاي اسلامي، برخ

آشكارا با  9»هاي آسيايي ارزش«مالزي نيز با در پيش گرفتن اقداماتي براساس 
ي محوري  ايده. اند بين المللي مخالفت ورزيده اخلاقي برخي هنجارهاي حقوقي و

هايي است كه ميان غرب و شرق از حيث  اين كشورها ضرورت توجه به تفاوت
ي نود،  در دهه ).21-30،.م2003كينژو،(گ و مباحث فلسفي وجود داردتاريخ، فرهن
در . هاي علني كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا انجاميد ها به چالش اين مخالفت

واكنش به انتقادها از عدم التزام به ميثاق حقوق سياسي و مدني كه گاهي با اعمال 
ران آسيايي همچون رييس شد، روشنفكران و سياستمدا هايي همراه مي محدوديت

داشتند كه اين حقوق را بايد  چنين ابراز مي 10يو لي كوانجمهور پيشين سنگاپور، 
ها و  هايي چون اقتدار فرهنگي، استحكام بنيان خانواده به منظور دستيابي به ارزش

كه برخي  بينيم ميدر ادامه ). .م1992كوان يو، (ي اقتصادي محدود كرد توسعه
هاي اسلامي، از پذيرش مباحث كنفرانس  ي با همكاري دولتهاي آسياي دولت
ي  اعلاميهدر شهر وين سر باز زدند و پس از آن  11حقوق بشر ملل متحد 1993

نگري غربي  را تدوين و منتشر كردند كه به موجب آن جزيي حقوق بشر بانكوك
المللي را محكوم كرده و در عوض بر اصول حاكميت  ي حقوق بشر بين در حيطه

گذشته از توفيق يا عدم . كيد ورزيدندأاي ت ملي، عدم مداخله و يكپارچگي منطقه
و اين واقعيت كه برخي ) 25-.م2003،42لانگوس،( هاي آسيايي ارزشي  توفيق ايده
هاي حقوق  ها با هنجارهاي حقوق بشري و مباحث مطروحه در نشست مخالفت

توان انكار كرد كه  شوند، نمي سياسي ابراز مي بشري بيشتر بنا به ملاحظات صرفاً
الملل و هنجارهاي حقوقي و  ها و پيروان اديان مختلف چگونه حقوق بين فرهنگ
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هاي خود مانع  كنند و يا دست كم با مخالفت اخلاقي آن را با چالش مواجه مي
اين . شوند است مي الملل بيني حقوق  توسعه  دستيابي به توافقي فراگير كه لازمه

 الملل بيني حقوق  در حوزه پلوراليسماي تكثر و  را با گونه و ماواقعيت به هرر
كند؛ واقعيتي كه ناگزير واجد اين پرسش محتوم است كه حقوق  مواجه مي

تواند پيامدهاي فرهنگي ناشي از تكثرگرايي را تحمل كند؟  الملل تا چه حد مي بين
ها كه  اين چالشثير أي ت توان گفت ميزان و گستره مي در اين چارچوب اجمالاً

اند بستگي به نيروي  هنجارهاي اخلاقي و حقوق بشري را نشانه گرفته عموماً
ها، مذاهب، عقايد مردمي و مواضع نخبگان خواهد  مخالف در درون فرهنگ

  ).31ص. م2007 فيلپات،(داشت
  
  و اخلاق جهاني الملل بينحقوق  .2

بر همين . آيد ه شمار ميب الملل بيناي در حقوق  يكي از اصول پايه رضايتاصل 
توافق هر  اساس براي وضع و يا شناسايي هرگونه تعهد حقوقي يا اخلاقي اصولاً

ي  ي اين اصل براي مثال در حوزه نتيجه. دولت جهت پايبندي به آن ضروري است
ها  حقوق بشر آن بوده كه در عمل هم واضعان و هم تابعان اين حقوق دولت

يي كه در اين باره مطرح شده، از جمله اين كه صرف نظر از انتقادها. باشند
تعهداتي از اين دست را به عنوان تضميني اخلاقي برخاسته از ضروريات فلسفي و 

ي  و ناشي از واقعيت عضويت در جامعه) .م2005فاگان، ( انسان شناسي مدرن
 ؛9- .ه1384،71رستم زاده،( ها دانند و نه صرف رضايت و توافق دولت ي ميالملل بين
با توجه به ابعاد فرهنگي، تمدني و ديني هنجارهاي اخلاقي و حقوق ، ).م2006دابلر،

اي كه از اصل  بشري از يك سو و ابعاد حقوقي و سياسي آن از سوي ديگر، بهره
اي است كه حاصل آن  ي تعامل و مفاهمه توان برد؛ فراهم كردن زمينه رضايت مي

هاي  گوناگون و استفاده از ظرفيتها و اديان  از يك سو مشاركت فعال فرهنگ
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مين ملاحظات حاكميتي و أها در غنا بخشيدن به اين هنجارها و از سوي ديگر ت آن
ي الملل بيني  ها و توسعه حقوقي كشورهاي مختلف براي همراهي هرچه بيشتر آن

ثر ميان هنجارهاي ؤتوان پيوندي م در همين جاست كه مي. باشد اين هنجارها مي
هايي چون حقوق بشر و هنجارهاي اخلاقي از يك سو  به ويژه در حوزهي الملل بين

البته پيش فرض اين ادعا پذيرش . فرهنگي از ديگر سو يافت پلوراليسمو تنوع و 
بديهي است اين كه تنها برخي كشورها با بهره گيري از . اصل جهاني سازي است

هاي فرهنگي  اهن، بدون به مشاركت خواندن ديدگأفرهنگي و سياسي ش هژموني
ي باشند و به عبارتي با استفاده از موقعيت الملل بيني هنجارهاي  رقيب در پي توسعه

ي خود، تدوين، تفسير و قضاوت بر اساس اين هنجارها را در تحليل الملل بينممتاز 
ها و صاحب نظران  هاي عملي دولت نهايي در انحصار خود درآورند، با مقاومت

فيقي را در استقرار يك نظام جامع حقوقي و اخلاقي كه منتقد مواجه شده و تو
  .ي فراگير است شاهد نخواهيم بودنيازمند مفاهمه و رضايت

به عنوان يكي از مصاديق جهاني شدن هدف خود را ايجاد يك  الملل بينحقوق 
داند و در پي ترويج و گسترش هنجارهاي اخلاقي و  حقوق هماهنگ جهاني مي

  .باشد ها مي ن به آنحقوقي و تعميق بخشيد
ورزند  هايي كه با اين هنجارها مخالفت مي حاميان اين حقوق اميدوارند دولت

آن چه الهام بخش چنين اميدي است، تا حد زيادي . ها همراه شوند سرانجام با آن
تاكنون اين . باشد ي تاريخي اين حقوق در ادوار گذشته مي ي موفق توسعه تجربه

، آن را به عنوان جان راولزه كه فيلسوف بزرگ، توسعه مسيري را طي كرد
مدرن توصيف كرده است؛ يعني توافقي مبني بر تعادل موقتي  ليبراليسمي  توسعه

از  .).م1993راولز،(اند نيروها كه به اجماع نظري عميق بر اصول اساسي نائل آمده
يادي بوده اين توافق به ويژه تا قرن بيستم شاهد تحولات ز الملل بيننظرگاه حقوق 

  .ثري داشته استمؤها نقش  به دولت  ي و معرفي آنالملل بينكه در تدوين اسناد 
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ميلادي  1648در سال  12صلح وست فاليارا  الملل بيني آغازين حقوق  نقطه
اروپا براي نخستين بار و برخلاف گذشته، با پشت سر دانند كه بر اساس آن  مي

ملت و  - برابري، حاكميت دولتي اروپاي واحد، طبق اصول  گذاشتن ايده
ها  اين حكومت. ).م1997،11مالانزوك،( ها سازماندهي شد ي سياسي حاكميت موازنه

ديگر هيچ گونه الزامي براي تبعيت از آيين، اصول و هنجارهاي مشترك كليسا 
؛ 42-138،43ضيائي بيگدلي،( كه تا آن روزها غيرقابل تصور بود، نداشتند

  ).115-151، .م6/1995كراسنر،
را كه مبتني بر  13، ساختار قديمي مسيحيت قرون وسطاييوست فاليادر واقع 

اي كه در آن مسيحيان اروپايي از  بود در هم پيچيد، جامعه» ي مشترك جامعه«
كردند و به آيين و  مجموعه قوانين واحد و اصول اخلاقي منسجم پيروي مي

  .كليساي كاتوليك باور داشتند
ي اروپاي واحد شد، آغاز  م گسيختگي و فروپاشي ايدهآن چه باعث اين از ه

ترين مباحث در  اخلاقي در خصوص يكي از جدي ـاختلافات و شكاف فكري 
ي ارتباط دين و دولت و نقش دولت در ترويج  ي اقتدار سياسي، يعني نحوه حيطه

ميلادي  1517كه در سال  پروتستانجريان اصلاح طلبي . باورهاي مذهبي بود
اصول كلامي كليسا و مشروعيت ارباب و شركاي  با ات، آشكارشكل گرف

 ورزيد ها مخالفت مي هاي آن ها و هم پيمان صاحب نفوذ آن يعني فئودال
  )..م2007،96فيلپات،(

ي محتوم آن پايان دوران  در پي اين اعتراضات اروپا وارد مسيري شد كه نتيجه
در . هاي اخلاقي آن بودكليسا و حاكميت بلامنازع مسيحيت كاتوليك و هنجار

براي  عقيدتيها اصولي چون برابري، خودمختاري سياسي و  واقع پس از سال
ها  ها و احترام متقابل به اين برابري و خودمختاري از سوي ديگر حكومت حكومت

اي مشترك مبتني بر اصول و  در اين مسير ديگر وجود جامعه. پذيرفته شد
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ها تجربه شده  دست كم به روشي كه تا آن سالاخلاقي  ـهاي واحد عقيدتي  بنيان
ي قلمرو مذهبي خاص  هاي مذهبي براي توسعه بود و يا دخالت و درگيري

، ).م16،1996 مالند،( ها به اين ترتيب با وجود مخالفت. توانست پذيرفته باشد نمي
ها در امر حاكميت و التزام به آيين مقبول  ملت ـاصل پذيرش خودمختاري دولت 

ها در  تر از آن احترام به اين خودمختاري از سوي ديگر حكومت و مهمخود، 
در امر حكمراني و  پلوراليسماي تكثر و  ي خود بنيان نهاده شد و گونه مراحل اوليه
ها، با فراز و  تاريخ ملل از اين دوره تا سال. گذاري شد اخلاقي پايه ـ امر عقيدتي

ايده بوده، چه با تدوين اصولي  هايي يكسره شاهد پرورش و گسترش اين نشيب
ها، اصل عدم مداخله و اصل همكاري بر  چون اصل حاكميت بر سرنوشت ملت

ي با حضور و الملل بيناساس احترام متقابل و چه با برپايي سازوكارها و نهادهاي 
به منظور برقراري  الملل بينحقوق پس از اين تحول، . فعاليت دول مستقل و برابر

ي تعهداتي گام برداشته كه خود  ها در جهت اشاعه ملت ـ لتارتباط اين دو
از طريق تدوين قواعد و هنجارهاي مختلف در قالب بيانيه، پيمان،  اصولاًها  دولت

ي موضوعاتي چون تجارت، جنگ، حقوق بشردوستانه،  قرارداد و اعلاميه درباره
  .اند ها را وضع و اعمال كرده حقوق بشر و محيط زيست آن

اخلاقي  ـ هاي عقيدتي اي با فرهنگ و ديدگاه ميان تعهداتي كه به گونه در اين
در اين خصوص وضعيت . اند هايي مواجه بوده اند همواره با حساسيت تلاقي داشته

ها با  ها و شهروندان و يا دست كم اكثريت آن قابل قبول آن است كه تمام دولت
ت از اين دست را از يك اخلاقي متفاوت، تعهدا ـ ها و مواضع عقيدتي فرهنگ

به عنوان هنجار و  ها صرفاً طرف مشروع و محترم شمارند و از طرف ديگر از آن
  .اهداف و منافع خود بهره نگيرند ابزاري براي تحقق

ي خود به بسط و  هاي گوناگون هر يك به نوبه به طور كلي مكاتب و فرهنگ
بر روي تشريح ادعاهاي  ها بيشتر اند؛ گرچه تمركز آن ي اخلاق پرداخته اشاعه
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هاي كلي امر اخلاقي  ي حقيقت جويي، خوبي، عدالت و ويژگي مطرح شده درباره
هاي  است و به ايجاد و گسترش هنجارهاي مشخص اخلاقي در مسائل و حوزه

در كنار اين، . اند ي امروز توجه چنداني نداشته جديد و به غايت تخصصي شده
هاي  نشر هنجارهاي قانوني و جهاني از آموزه نيز براي تدوين و الملل بينحقوق 

هاي مذهبي و  ها بر اساس چارچوب گيرد و در پي توجيه آن اخلاقي بهره مي
ها از يك طرف و حقوق  ي تلاقي مكاتب و فرهنگ همين نكته نقطه. فلسفي است

ها و معيارهاي اصلي  ها، بايسته در واقع پيش فرض. باشد از سوي ديگر مي الملل بين
كنند، محصول  ها، ضروريات و اهداف غايي را مشخص مي كه اولويت ر اخلاقيام

هاي مختلف بشري هستند و مقررات و هنجارهاي  مكاتب، اديان و فرهنگ
اي از الزام مورد  ي انساني را همراه با مرتبه مشخص در معناي خاص آن كه جامعه

به . گيرند د بهره ميشو از آن ياد مي سنتدهند از اين محصول كه  خطاب قرار مي
هاي  از يك سو و فرهنگ الملل بيناي را ميان حقوق  اين ترتيب تعامل شايسته

در همين ). .م2007،17فيلپات،( توان و بايد شاهد بود متنوع بشري از اين ديدگاه مي
خور و بهره  هاي متنوع به عنوان منابعي در جاست كه ناديده گرفتن فرهنگ

هنجارهاي مقبول در يك فرهنگ خاص، حقوق ها و  جستن صرف از ارزش
هاي بالقوه و در عين حال امكان تفاهم هر چه بيشتر  را از ظرفيت الملل بين

 كند ي جهاني محروم مي ها و تحكيم بيش از پيش جامعه ها و ملت دولت
  )..م1997،211مالانزوك،(

طرفداران هر مكتب يا فرهنگي خواهان آن هستند كه هنجارهاي خود را 
ها و به  نيز تمام دولت الملل بيناز طرفي مخاطب حقوق . هاني و همگاني ببينندج

ها كه در عمل موجب  ي اين خواست حال در ميانه. ي جهاني است قولي جامعه
چگونه بايد توسعه يابد؟ آيا صرف  الملل بيناي رقابت و تعارض است حقوق  گونه

ود عدم همراهي برخي و يا بايد توسعه و شتاب در اين راه اهميت دارد ولو با وج
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تر و به عبارتي  تر در پيش گرفت و بر اجماع و توافق نظر منسجم روشي محتاط
ديدگاه اخير گرچه موجب . كيد كردأتر بر هنجارهاي محدودتر ت توافقي گسترده

توجه به روش  چنان كه بايد نباشد، ولي با الملل بيني حقوق  شود شتاب توسعه مي
ي جهاني در پيوستن و  جي آن، اعتماد هرچه بيشتر اعضاي جامعهاقناعي و تدري

جلب خواهد شد و لذا هنجارهاي مورد  الملل بيني حقوق  همراه شدن با توسعه
  .ثرتري برخوردار خواهند بودؤتوافق از عمق و نفوذ بيشتر و م

البته جهاني سازي اخلاق بر اساس ديدگاه اخير دو مشكل اساسي براي سنت 
ها در عمل  يكي تضادي است كه برخي دولت. آورد ن الملل به وجود ميحقوق بي

در  الملل بيني حقوق  ي پيشين خود و توافق بر توسعهالملل بينوجود تعهدات  و با
از يك سو و تعهدات و باورهاي  الملل بينموضوعي خاص، بين هنجارهاي حقوق 

از احترام به كنند و لذا  مذهبي و فرهنگي خود از سوي ديگر احساس مي
در واقع پذيرش . زنند ي از جمله هنجارهاي اخلاقي سر باز ميالملل بينهنجارهاي 

اي  ي، گونهالملل بينتوسل به باورهاي متفاوت فرهنگي در عدم پذيرش هنجارهاي 
. هايي از اين دست خواهد بود مشروعيت بخشيدن به نقض تعهدات پيشين به بهانه

ي و عدم الملل بينها با پيوستن به اسناد  خالفتمشكل ديگر بيشتر شدن شمار م
چه اين كه اين امري . پذيرش تعهدات جديد با توجيهات مذهبي و فرهنگي است

ي  مسير توسعه موجه تلقي شده و به اين ترتيب امكان آن وجود دارد كه اساساً
ر هايي چون اخلاق به طو ي هنجارسازي در زمينه به ويژه در حوزه الملل بينحقوق 

اقداماتي چون تدوين و نشر . عام و اخلاق زيستي به طور خاص مسدود شود
دارد در صورت تعارض  ي حقوق بشر اسلامي كه به صراحت بيان مي اعلاميه

اند و يا توسل  ي و احكام اسلام، احكام اسلامي ارجحالملل بينهنجارهاي حقوق بشر 
براي توجيه نقض  كبانكوي  هاي اقتصادي و فرهنگي در اعلاميه به ضرورت

ثر به تفاهمي با جريان اصلي حقوق ؤحقوق سياسي و مدني، چنان چه با تعاملي م
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وار  و خودداري از انكار يكديگر منجر نشود، شكاف و چنددستگي جزيره الملل بين
ناپذير  كه ضرورتي انكار الملل بيني حقوق  توان به توسعه بيشتر شده و لذا نمي

هاي  در واقع همان طور كه توجه به مقتضيات فرهنگ. ودشود اميدوار ب تلقي مي
امري شايسته بلكه براي ظرفيت سازي هرچه  الملل بيني حقوق  مختلف در توسعه

ي جهاني ضروري  و نفوذ و عمق هنجارهاي آن در جامعه الملل بينبيشتر حقوق 
با است، در عين حال توسل صرف به اين مقتضيات به ويژه در مواردي كه همراه 

گمان مسيري نادرست  اي و نه تعامل گردد، بي هاي سياسي و اقدامات جزيره رقابت
  .ي جهاني خواهد گذارد پيش روي جامعه

توان انگيزه و اشتياق  ي اصلي اين است كه چگونه مي لهأپس همچنان مس
ي  همگان نسبت به مشاركت فعال و همراه با حسن نيت در تدوين و توسعه

  ها و اديان مخالف پيوند داد؟ را با فرهنگ الملل بينهنجارهاي حقوق 
  
  الملل و هنجارهاي اخلاقي تحول حقوق بين .3

حوادثي . در قرن بيستم، چارچوب سنتي حقوق بين الملل شاهد تغييراتي بوده است
هاي مختلفي  تر شدن جهاني سازي در حوزه چون وقوع دو جنگ جهاني، جدي

هاي كامبوج، بنگلادش، روآندا و  كشي چون اقتصاد و تجارت، فجايع و نسل
ثير بسزايي در أيوگسلاوي سابق، تخريب محيط زيست و حوادث تروريستي ت

از جمله مطرح شدن مباحث حقوق بشري و حقوق بشردوستانه،  الملل بينحقوق 
ي  گيري اتحاديه اي از جمله شكل هاي منطقه حفاظت از محيط زيست، همگرايي

ديد برخي مفاهيم چون استقلال سياسي و اصل عدم تعريف و تح باز ،14اروپا
ها و حتي تعقيب  ي دولت ي جهت محاكمهالملل بينمداخله و تشكيل برخي نهادهاي 

به علت ارتكاب برخي  15ي كيفريالملل بينكيفري اشخاص حقيقي مانند ديوان 
  .جرايم داشته است
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نس تا پيش از جنگ جهاني اول چند كنفرانس در آمريكا و دو كنفرا
استانداردهايي را  16در لاهه ميلادي 1907و  1899المللي صلح در سال هاي  بين

در ادامه و پس از جنگ . ي ارائه دادندالملل بيني اختلافات  براي داوري در باره
به عنوان نخستين سازمان دايمي  17»ي ملل جامعه«جهاني اول، با پايه گذاري 

ها هنجارهاي مشتركي را  د و دولتابتكارات حقوقي جديدي مطرح ش يالملل بين
ا و ه براي حل تعارضات، پيشگيري از جنگ، تدوين شرايط كار، حقوق اقليت

  .خودمختاري به تصويب رساندند
در حل و فصل  ي ملل جامعهها و ناكارآمدي  اما در پي مشخص شدن كاستي

سرآخر با پايان دست هاي جدي،  ي و وقوع درگيريالملل بينهاي  برخي چالش
ها و  ، رفع كاستيالملل بينهايي براي احياي حقوق  يافتن جنگ جهاني دوم تلاش

ترين  مهم 18تصويب منشور ملل متحد. ايجاد سازوكارهاي جديد صورت گرفت
ي منشور از جمله بر حقوق اساسي  در مقدمه. شود تحول در اين دوره ارزيابي مي

يد گرديد و اهدافي چون كأها ت بشر و حيثيت و ارزش ذاتي انسان و تساوي ملت
ي، احترام به تساوي حقوق و خودمختاري ملل و حصول الملل بينصلح و امنيت 

ي در موضوعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و پيشبرد و الملل بينهمكاري 
در . هاي اساسي بشر مورد توجه قرار گرفت تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي

هاي بشر  سايي و حمايت از حقوق و آزاديشنابراي اين ميان اهتمام خاصي 
ي  نقطه 1948در سال  19ي جهاني حقوق بشر صورت گرفت كه تصويب اعلاميه

در مقدمه، استاندارد مشترك و اين اعلاميه . شود عطفي در اين خصوص تلقي مي
در تكميل  1966در ادامه در سال . دستاورد تمامي ملل و ممالك معرفي شده است

و ميثاق  20ي حقوق مدني سياسيالملل بينحقوق بشر دو ميثاق  ي مفاد اعلاميه
ي  در ماده. رسد به تصويب مي 21ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيالملل بين

يك ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر حق خودمختاري ملل براي 
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ختلف در ادامه اسناد م. اجتماعي و فرهنگي اشاره شده است ـ ي اقتصادي توسعه
هاي گوناگون حقوق مدني  المللي در زمينه اي و بين حقوق بشري در سطوح منطقه

حقوق نسل ( ، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)حقوق نسل اول(و سياسي
مانند حق بر محيط زيست  )حقوق نسل سوم(و حقوق جمعي و گروهي) دوم
جلوگيري و هايي با صلاحيت فراملي جهت  تصويب و نهادها و كميته 22سالم

در كنار اين، . سيس شده استأهاي مرتبط ت پيگيري نقض حقوق و آزادي
مين صلح و أهايي چون حقوق بشردوستانه، ت شماري از جمله در زمينه تحولات بي

حفاظت از محيط زيست و  ،ي پايدار ي، توسعهالملل بينمقابله با تهديدات امنيت 
حقوق بشري به عنوان جنايات  هاي شناسايي برخي اقدامات فاجعه بار و نقض

  .روي داده است الملل بينر حقوق ي دالملل بين
ي اين تحولات  دارد اصول مشتركي را در ميانه بيان مي دوروتي جونزچنان كه 

  : توان برشمرد كه عبارتند از مي الملل بينو دستاوردهاي پيشين حقوق 
  ها از لحاظ استقلال و خودمختاري؛ برابري دولتـ 
 اي و استقلال سياسي؛ ارچگي منطقهيكپ ـ

 ق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم؛حقو ـ

 عدم دخالت در امور داخلي كشورها؛ ـ

  طرح مباحث و سازوكارهاي صلح آميز ميان كشورها؛ ـ
  زور؛ منع تهديد و پرهيز از استفاده از ـ
 اهميت پيروي از حقوق بين الملل؛ ـ

 يگر؛همكاري مسالمت آميز كشورها با يكد ـ

  هاي اساسي بشر؛ احترام به حقوق و آزادي ـ
  المللي عادلانه؛ ايجاد يك نظم اقتصادي بين ـ
 )..م1991جونز،( حفاظت از محيط زيست ـ
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در اصول و هنجارهاي بين المللي،  هاي اخير ترين تحولات سال يكي از مهم
ر تحديد و بازتعريف مفهوم استقلال كشورها و اصل عدم مداخله از نقطه نظ

ي با صلاحيت قضايي فراملي و جهاني الملل بيناي و  تاريخي و ايجاد نهادهاي منطقه
دوستانه و تهديدات  ي مسائل حقوق بشر هاي بين المللي به واسطه مداخله. است

در برخي  23المللي همچون سازمان ملل و ناتو فاجعه بار امنيتي توسط نهادهاي بين
، روآندا و هاييتي كه جملگي  كوزوو كشورها همچون عراق، سومالي، بوسني،

ي برخي  هاي ذيربط و يا طرفين درگير رخ داده و نيز محاكمه بدون موافقت دولت
تر مناصب  ي كيفري كه پيشالملل بيني از جمله توسط ديوان الملل بينجنايتكاران 
ها  كيد بر اصل حاكميت و استقلال دولتأتر با ت كه پيشرا اند روندي  دولتي داشته

. ي معكوس كرده استالملل بينآغاز شده بود، به نفع ملاحظات و هنجارهاي جديد 
ي و به طور مشخص سازمان ملل در الملل بيني  در واقع باوجود تلاشي كه جامعه

هاي  ي دولت ابتدا براي برقراري صلح از طريق همكاري و مشاركت داوطلبانه
ي  مثال در مواردي حتي بدون اجازه مستقل انجام داد، به شرايطي انجاميد كه براي

. ها نقض شود دولت يا طرفين مورد مناقشه با مداخلات نظامي حاكميت دولت
هاي بشردوستانه، پايان  ي كمك ها حسب ظاهر ارائه هدف از انجام اين مداخله

دادن به جنگ و برقراري صلح، استقرار مجدد نهادهاي دولتي، براندازي 
ر و دموكراسي و يا توقف فجايع انساني، فراهم هاي ناقض حقوق بش حكومت

ي مجرمان جنگي بوده  كردن زمينه براي انتخابات آزاد و دستگيري و محاكمه
ي الملل بيني  گيري اين رويه در صحنه گذشته از انتقادهايي كه به شكل. است

مطرح است و اين واقعيت كه برخي كشورهاي قدرتمند از اين طريق در پي 
گر پديداري يك سلسله  سياسي خود هستند، تحول يادشده بيانتحقق اهداف 

ها  رسد دولت هاي جدي به نظر مي هاي جهاني است كه با وجود برخي مخالفت نرم
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ي جهاني كه واجد قدرت و هنجارهاي برتر جهاني  را به مفهوم جديدي از جامعه
 )..م1993؛ آرند،.م1993؛ دامرش،.م1992اشفر،( كند است رهنمون مي

المللي مفهوم خودمختاري و  ها قواعد و هنجارهاي بين كه در اين سال اين تيجهن
هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه روزي  استقلال كشورها را در حوزه

اي الزام  رفت محدودتر كرده است و گونه به شمار مي الملل بيندستاورد حقوق 
 الملل بينديگر تابعان حقوق ها و  براي پيروي از برخي هنجارها پيش روي دولت

هاي اخير عليرغم وجود موانع زياد و نقض هنجارها  بنابراين دهه. گذارده است
سرآغاز حركت به سمت ايجاد هنجارهاي جهاني اخلاقي و حقوقي كه مناسبات و 

 يبترت ينبه ا .اند، بوده است را ديگرگون كرده الملل بينمفاهيم سنتي حقوق 
 يتبر محور ييمشترك اروپا ي جامعه ي يدها يدنفروپاشتر با  يشكه پ يريمس
 يرشطرف و پذ يكآن از  ياخلاق – يدتيو اصول عق يحيمس يسايكل

و  ياقتصاد ي،اجتماع ياسي،مسائل س يثمستقل و خودمختار از ح يها يتحاكم
از سر  يبشر ي امعهكه ج يو با تحولات يستمآغاز شده بود، در قرن ب يفرهنگ
مشترك و برتر  يبا اصول و هنجارها يجهان ي جامعه يا گونه يبه سو يد،گذران

اي از اين هنجارها مرتبط با مسائل حقوق بشري، حقوق  بخش عمده. رهنمون شد
اخلاقي و هاي  اند كه ريشه در آموزه بشردوستانه و حقوق محيط زيست بوده

  .فرهنگي دارند
  
 هاي فراروي آن اخلاقي و چالش پلوراليسم .4

توان دستاوردي اخلاقي براي بشريت  را مي الملل بيني حقوق  توسعهتعميق و 
محصول درك ضرورت تعامل و همكاري  دانست؛ چه اين كه اين حقوق اصولاً

مين صلح و امنيت جهاني و كاستن از آلام و أها براي ت ها و ملت دولت
اي از  هبخش عمد ،در كنار اين. ها است ها و ارتقا و بهبود شرايط انسان محروميت
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هاي عقيدتي و فلسفي  ي ماهيتي اخلاقي دارند كه از خلال آموزهالملل بينهنجارهاي 
. اند ها تجربه براي انسان و شرايط زيست مادي و معنوي او تدوين شده و دهه

و هنجارهاي آن از نقطه نظر مذهبي و فرهنگي  الملل بيني حقوق  بنابراين توسعه
الملل دستاوردي اخلاقي  ن ديدگاه كه حقوق بيندر واقع اي. يابد نيز اهميت مي

كند كه آن را از نقطه نظر فرهنگي  را وادار مي الملل بيناست، حاميان سنت حقوق 
اي تحت  به عنوان يك حقوق همگاني ببينند تا افراد بشر را از هر فرهنگ و عقيده

  .حمايت خود قرار دهد
در  پلوراليسماي  اخلاقي و گونه - ي اين ديدگاه توجه به تنوع فرهنگي   بر پايه

تر بيان شد  همچنان كه پيش. يابد اخلاقي اهميت مي -خصوص هنجارهاي حقوقي 
ي به دلايل مذهبي و الملل بينعدم پذيرش اسناد : در اين جا دو مشكل وجود دارد

ي با وجود پذيرش قبلي الملل بينفرهنگي؛ و ديگري عدم پايبندي و نقض اسناد 
راه حل تعارض . شود هايي مطرح مي به اين دو مشكل پرسش با توجه. ها آن

هاي اخلاقي چيست؟ آيا در صورت وجود تعارض بايد  موجود بين حقوق و نظام
توان  فرايند توسعه، تعميق و ترويج هنجارهاي جهاني را به تعويق انداخت؟ آيا مي

هاي مخالف را به حال خود رها كرد؟ آيا به مشاركت خواندن  فرهنگ
ي هنجارهاي حقوقي باعث توفيق بيشتر حقوق  هاي مختلف براي توسعه هنگفر
  الملل است؟ بين

ها تنها مقيد  گرا بيان داشت دولت كردي ارادهيتوان با اتخاذ رو براي پاسخ مي
به اين ترتيب هيچ دولتي . اند ها را پذيرفته به قراردادهاي حقوقي هستند كه آن

كرد يدر عين حال اتخاذ اين رو. نپذيرفته نيستها را  مقيد به هنجارهايي كه آن
در  بدين معناست كه اگر دولتي پيشتر با قراردادي موافقت كرده، حتي اگر متعاقباً

ي و اخلاقي مقبول خود بيابد، عمل مفاد آن را در تعارض با هنجارهاي فرهنگ
امي عمومي ي التزالملل بيناز اين ديدگاه پذيرش تعهد . هم مقيد به آن خواهد بودباز
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. بستگي تامي به رعايت التزام هايي از اين دست دارد الملل بيناست و بقاي حقوق 
ي  ماند، ضرورت توجه به توسعه با اين حال، آن چه در اين ميان بي پاسخ مي

كيد أها ت ي است؛ در حالي كه اين ديدگاه بر تعهد دولتالملل بينهنجارهاي 
دهد و در  ي اين تعهدات ارائه نمي ي توسعه هي نحو ورزد، اما رهنمودي درباره مي

هاي متنوع چه راه كاري بايد براي توسعه،  خصوص اين كه در مواجهه با فرهنگ
  .ي در پيش گرفت ساكت استالملل بينتعميق و ترويج هنجارهاي 

تدارك مبناي اخلاقي مستقلي است كه فارق از هر فرهنگي، نه از پاسخ ديگر 
گيري از موضوعاتي چون  ي و مشاركتي كه با بهرهطريق يك فرايند اقناع

ي و سازوكارهاي حقوقي چون استناد به حقوق طبيعي و الملل بيني  اقتضائات جامعه
بر اين اساس چندان . ي باشدالملل بيني هنجارهاي  يا سرآخر عرف در پي توسعه
ه شود، هاي اخلاقي و فرهنگي رقيب با مخالفت مواج اهميتي ندارد هنجاري بر پايه

هاي  گيري از الزام بلكه به تدريج با شايع شدن استناد به يك هنجار مشخص و بهره
به اين ترتيب . توان آن هنجار را به تعبيري به مخالفان قبولاند ي ميالملل بينمختلف 
شود به جاي اقناع فرهنگي و يافتن نقاط مشترك كه البته كاري مشكل  سعي مي

ها يا نقدها از ميان برداشته  ي تهاجمي تمام مخالفتخواهد بود، با اتخاذ روكرد
مشخص نيست كه بتوان چنين مبنايي را در عالم واقع جست، بلكه  البته. شود

. هاي فلسفي و فرهنگي برخي كشورهاي قدرتمندتر است هرچه هست تنها ديدگاه
ه ي هنجارهايي كه ماهيت اخلاقي دارند به ويژ با اين حال در حال حاضر در حوزه

هايي از ديدگاه حقوق طبيعي وجود دارد كه نسبت به حقوق بشر  حقوق بشر گونه
حاميان روكردهايي از ). .م1980فنيس، ( اند مثبت اتخاذ كرده معاصر موضعي كاملاً
كنند كه از طريق طرح مسائلي همچون حقيقت و حقوق  اين دست استدلال مي

ها بفهمانند كه براي درك  آنتوان به مردم نزديك شد و اميدوارند به  بشر مي
اما حتي اگر  .ها بايد مقيد به حقوق بشر همگاني باشند ها و فرهنگ واقعي آيين



 

 

  1391سال دوم، شماره سوم، بهار               يزيستاخلاقفصلنامه/   35

ي،
باس

د ع
مو
مح

 
ري

صغ
ل ا

فض
بوال

ي، ا
شير

 ده
ضا

در
حم

م
 

ها با حقوق بشر را از طريق بحث و استدلال توجيه كرد، چگونه  بتوان مخالفت
توان مخالفين را به تعهد نسبت به اين حقوق راغب كرد؟ اكثر فرضيات حقوق  مي

كيد دارند و تلاش أقواعد عيني براي تضمين اين حقوق ت طبيعي، بر اهميت
همين . شود حقوق عيني تا حد امكان با حقوق طبيعي همراه و سازگار باشد مي
ديدگاه حقوق طبيعي . كند الملل نيز صدق مي له حسب ادعا در مورد حقوق بينأمس

بيعي ي اهداف حقوق ط بر اين اصل استوار است كه حقوق عيني كه اشاعه دهنده
ي بخشي از اهدافي است كه با خواست و حقوق  است يا دست كم اشاعه دهنده

ها تقويت و اشاعه يابد و مردم از آن تبعيت  خواني دارد، در ميان دولت مردمي هم
ها با يكي از موارد حقوق بشر  اما از نظر حقوق طبيعي علت مخالفت دولت. نمايند

ييد قرار أق بين الملل نيز آن را مورد تكه حقوق طبيعي آن را موجه ساخته و حقو
داده است، چيست؟ آيا حكومتي وجود دارد كه صلاحيت اين كار را داشته باشد؟ 

  رجي بايد اين حقوق را اعمال كند؟آيا يك دولت خا
دهد كه  ديدگاه حقوق طبيعي نسبت به اعتبار حقوق عيني نشان مي اصولاً

اين طرز . دانند را مقيد به اجراي آن نمي حقوق نبايد بر افرادي اعمال شود كه خود
از طرف ديگر، . كند ي فراگير حقوق را نقض مي تفكر مفهوم صلاحيت و توسعه

ي مانند نسل كشي و جنايات الملل بينمواردي از نقض حقوق بين الملل و جنايات 
ي ديگران  كند و مداخله دار مي جنگي وجود دارد كه احساسات هركسي را جريحه

ي جنايتكاران جنگ جهاني دوم در شهر  محاكمه ،نمايد؛ براي مثال ري ميرا ضرو
با در نظر گرفتن اين كه برخي حقوق . بر اين اساس قابل توجيه است 24نورنبرگ

هايي اقدام كنند؟ اين  ها بايد از چه راه جداي از حقوق عيني وجود دارند، حكومت
دهد تا  ا تا جاي ممكن بسط ميگذارد و آن ر نوع اخلاق، بر حقوق عيني احترام مي

اي به چگونگي بسط حقوق عيني براي  اما پاسخ ساده. از حقوق طبيعي حمايت شود
ها مباني حقوق طبيعي را رد  ي آن افرادي كه برداشت مذهبي يا فيلسوف مĤبانه
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خواهد هنجارهايي را توسعه  الملل مي برهمين منوال، حقوق بين. باشد كند نمي مي
ن يا منتقدين اطمينان ها بر مخالفي ان آن از پذيرش يا تحميل آنبخشد كه حامي
  .حاصل كنند

 حقوق مردم، در كتاب جان راولزتوان ديدگاه فيلسوف سياسي،  در اين ميان مي
خواهد بحث دفاع اصولي از نهادهاي آزادي  ميراولز ). 1999(را مورد توجه قرار داد

شوند  مطرح مي» خوبي«ا و متباين از گر هاي مطلق خواه كه در جوامعي با برداشت
ها  او با توجه به روابط بين دولت. )1993،1971(المللي گسترش دهد را در سطح بين

ي قابل اعمالي براي دنيايي كه در آن  و مردم، درصدد است تا اصول عادلانه
يرمذهبي زندگي ها و طرز فكرهاي مختلف مذهبي و غ مردمي منطقي با فرهنگ

  .كند كنند پيدا مي
به آن چه نبايد به عنوان مبنايي كلي  راولزتوان اين اصول را يافت؟  چگونه مي

ي جوامع از  الملل درنظر گرفته شود، يعني برداشت يكجانبه براي هنجارهاي بين
كند كه  هاي فاجعه بار و خشني اشاره مي او بارها به جنگ. پردازد خوبي، مي

اي بوده كه  جانبه از امر اخلاقي در جامعه گرا و يك ي تحميل برداشتي مطلق نتيجه
كند كه حقوق  او ادعا مي. هاي متضاد فراواني وجود داشته است در آن برداشت

نبايد متكي بر تفسير و برداشت خاصي باشد، بلكه بايد مجموعه معيارهايي را به 
  .).م1999راولز، (دست داد كه جوامع بر آن توافق دارند 

است، همچنان كه  ينهاد اجتماع يبرا يلتفض ينت اولعدالمعتقد است  راولز
در وضع  گويد يو م داند يعدالت را تبلور انصاف م وي. نظام تفكر يبرا يقتحق

ي  جامعه خواهند يم ياناست، آدم يعيمشابه مفهوم وضع طب ي، كه تا حد25يننخست
 كنند يمعقول و منصفانه توافق م ياصول يناچار رو  دهند و به يلتشك مدني

 يايمزا يمو تقس ها يفحقوق، تكل يكاصول در تفك ينكه ا ينقش. ).م1999،3(
براي كشف  .شود يم يدههمان است كه مفهوم عدالت نام گيرد يبرعهده م ياجتماع
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ها را  كه آن 26نقاب جهلها بايد از وراي  ي دولتالملل بيني  اين اصول در صحنه
كند، به اصل مشترك  كلي ميهاي  محدود به ثروت، قدرت، جاه طلبي و برداشت

  .عدالت دست يابند
گذارد،  ثير ميأت  ي آن كنند، نه تنها بر رابطه ها انتخاب مي اصولي كه دولت

ادعا  راولزاما . دهد ها با مردم را نيز تحت الشعاع خود قرار مي بلكه رفتار آن
حقوق  ها بايد به برداشتي جامع از آزادي خواهي غربي و ي دولت كند كه همه نمي

ها بايد به  آن. مربوط به آن، برابري و معيارهاي عدالت اقتصادي دست پيدا كنند
كند احترام بگذارند و از  اي شرافتمند تبديل مي برخي معيارها كه جامعه را به جامعه

دهد تا سرنوشت خود را در جامعه  سازوكاري استفاده كنند كه به افراد اجازه مي
  .تعيين كنند

خواه را  اصولي كه هم جوامع آزادي خواه و هم جوامع غيرآزادي به اعتقاد وي
  :دهند عبارتند از به هم پيوند مي

ها بايد مورد احترام ديگران  مردم آزاد و مستقل هستند و آزادي و استقلال آن
  قرار گيرد؛

  ها و تعهدات پايبند باشند؛ مردم بايد به پيمان. 1
  اند؛ ها پيوسته ايي هستند كه به آنمردم برابرند و ملتزم به قرارداده. 2
  ي عدم مداخله توجه داشته باشند؛ لهأمردم بايد بر مس. 3
مردم حق دفاع از خود را دارند، اما از اين حق برخوردار نيستند كه به دليلي . 4

  جز دفاع از خويشتن، با كشورهاي ديگر به جنگ بپردازند؛
  مردم بايد به حقوق بشر احترام بگذارند؛. 5
  هاي خاص توجه داشته باشند؛ در زمان جنگ، مردم بايد به برخي محدوديت. 6
كنند و از يك رژيم  مردم بايد به افرادي كه در شرايط ناگوار زندگي مي. 7

 ).37،ص.م1993( اجتماعي و سياسي با صلاحيت برخوردار نيستند، كمك كنند
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ما در مورد برخي ي مطرح شده است، االملل بينبسياري از اين اصول در مجامع 
رعايت آن را براي  راولزحقوق بشري كه . از اين اصول اختلاف نظر وجود دارد

آزادي كه (داند شامل حق بر زندگي، عدالت و آزادي است  تمام جوامع لازم مي
از آن به عنوان آزادي از بردگي، آزادي از نظام ارباب و رعيتي، آزادي از مشاغل 

اما ). كند مين آزادي دين و تفكر در جامعه ياد ميأي تو آزادي وجدان برا تحميلي 
ي جهاني حقوق بشر و ساير اسناد  حقوق و هنجارهاي ديگري نيز در اعلاميه

آزادي بيان، حداقل  پردازد؛ از جمله  ها نمي المللي وجود دارد كه وي به آن بين
 . استانداردهاي اقتصادي، حقوق زنان و آزادي مطلق مذهبي

  كند كه برخي حقوق براي هر نظام حكومتي شرافتمند و متمدني، مي او استدلال
در شكل اصلي خود ها  بدون توجه به فرهنگ آن ضروري است؛ بنابراين آن

كند؟ و  اما چرا او حقوق ديگري را علاوه بر اين حقوق ذكر نمي. شوند انتخاب مي
خواهي سياسي  ي جوامع برداشتي مطلق از آزادي خواهد همه براي مثال چرا نمي

توان  به باور وي مي. شود متوسل مي اصل احتراماو در اين خصوص به . داشته باشند
كنند، اما  خواهي سياسي حركت مي ي جوامع به سمت آزادي اميدوار بود كه همه

  .احترامي است ها در واقع نوعي بي تحميل حقوق و هنجارها بر آن
هاي  ارهايي است كه فرهنگيافتن مجموعه اصول و هنجراولز تمام تلاش 

تلاشي كه با انتقادهاي جدي نيز همراه بوده . ييد كنندأها را ت بزرگ دنيا نيز آن
ي  ها توجه دادن به غيرعملي بودن اين امر و ناهموار كردن مسير توسعه كه اهم آن

. باشد ي خود مي بر اساس بنيادهاي اوليه الملل بينهنجارها و به طور كلي حقوق 
ي خود به دست  بر اساس نظريه راولزهنجارهاي حقوق بشري كه  ،البراي مث

از ميان  راولزدهد چندان با دستاوردها و وضعيت حال حاضر هم خواني ندارد؛  مي
ي جهاني حقوق بشر، دوازده مورد  بيست و هشت مورد از حقوق مندرج در اعلاميه
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 گيرد ي را نيز ناديده ميالملل بينگذارد و ساير حقوق مندرج در اسناد  را كنار مي
  .)276- 1998،.م295چور،-؛ كاك697-721ص،.م2000بوچانان،(

از جوامع متفاوت به لحاظ فرهنگي به  راولزموضوع ديگر تصوري است كه 
به اعتقاد منتقدان اين واقعيت كه در اين جوامع علاوه بر سنت . دهد دست مي

ي آن هستند و همچنين گروه هاي فكر و بنيان مدرنيسمگرايان، برخي نيز طرفدار 
شود  ناديده گرفته مي راولززنند در نظر  سومي كه در اين بين دست به گزينش مي

ها فروكاسته  و گرايش اين جوامع يكسره به برداشت يك طيف از اعضاي آن
شود اين است كه چرا تحولات و  در كنار اين، پرسشي كه مطرح مي. شود مي

اگر به لحاظ فرهنگي يك دست تصور شوند، نبايد تغيير ديدگاه اين جوامع حتي 
اين نكته كه جوامع در بستر زمان در اثر تعامل با يكديگر . در نظر گرفته شود

اگر . همواره در معرض تحول و بازبيني برخي هنجارها هستند سخن گزافي نيست
ها اعم از جوامع غربي  چنين باشد، و اگر اين واقعيت را در خصوص تمام فرهنگ

اي تفاهم ميان  جوامع سنتي بپذيريم و اگر توجه به تنوع فرهنگي و نيل به گونه و
توان  ي ضروري بدانيم آيا نميالملل بيني هنجارهاي  ها را براي پيشبرد و توسعه آن
م با احترام أها را به برگزيدن معيارهاي مشترك در خلال يك تعامل فعال و تو آن

ها نه با تحميل، كه از طريق تعامل افكار  آن ي رهنمون شد؟ معيارهايي كه توسعه
  .ها تحقق يابد و انديشه

توان  مي پلوراليزمگرايي يا  ي تكثر به پديده راولزبنابراين بر آن چه از پاسخ 
اگر بخواهيم حقوق و . كيد او بر تفاهم و اجماع نظر استأانگشت گذارد ت

اي كه نه تنها در  م به گونهي توسعه دهيالملل بيني  هنجارها را به ويژه در صحنه
ييد صرف أميان ملل رواج يابد، بلكه با تعميق بيشتري همراه باشد، نبايد تنها به ت

ها در بستري حقوقي بسنده كرد  ي آن ها توسط برخي و اتكا به غلبه حقوقي آن
بلكه بايد با در پيش گرفتن تعاملي همراه با احترام متقابل و اعتقاد به فرايندي 
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تعاملي كه در بستر آن . ها را جلب كرد ثر تمام فرهنگؤا مشاركت مدرون ز
هاي مختلف فرهنگي حضور يكديگر را انكار نكنند و در راستاي ايجاد و  ديدگاه

كند و در عين  هاي مختلف تغذيه مي ارتقاي سازوكاري چند وجهي كه از فرهنگ
  .و نزديكي هرچه بيشتر تلاش كنند حال تلاش براي درك

  
  نتيجه

اي  گونهپلوراليسم، با تنوع فرهنگي و  الملل بين ي حقوق تنها راه حل مواجهه
هاي فرهنگي و آييني هر دو  تعامل ميان فرهنگي و باور به ضرورت تحول ديدگاه

و مخالفان يا منتقدان اين  الملل بينطيف طرفدار جريان غالب فرهنگي در حقوق 
تحولي تدريجي و البته . باشد خور مياي در جريان براي نيل به همزيستي و مفاهمه

ها و رفع  آميز دولت ي چون همكاري صلحالملل بيني  زا كه اقتضائات جامعه درون
ها از هر فرهنگ و آييني به عنوان ضرورتي اخلاقي  آلام و بهبود وضعيت انسان

نيازمند  27ها ي گفت و گوي تمدن اين مهم با الهام از نظريه. نمايد آن را الزامي مي
هاي متنوع  هاي مختلف، ديدگاه بين فرهنگ الملل بيندر پرتو حقوق  گفتمانيك 

كه  گفتماناين . ها است گراها و مدرنيست درون فرهنگي و به طور كلي سنت
هاي مختلف را به ارزيابي  ها و آيين ها به طول انجامد بايد فرهنگ ممكن است سال

ي رهنمون الملل بينهاي اخلاقي مجدد موضع خود در قبال حقوق بشر و ديگر هنجار
دستاورد اين گفت و گو درك و بهره گيري از نقاط افتراق و نيز يافتن . شود
ها و اديان  بنابراين فرض بر آن است كه به مرور تمام فرهنگ. ها خواهد بود تشابه

خود به  هايتفسير برخي مباني هنجار هاي دنياي جديد و باز با درك ضرورت
ي و هنجارهاي آن خواهند الملل بين، به دركي متقابل از زندگي زا اي درون شيوه
ها و  بايست به ارزش در عين حال شركت كنندگان در اين فرايند مي. رسيد

هاي سياسي و اقتصادي نقشي  هاي طرف مقابل احترام گذارده و برتري حساسيت
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انطباق  فاًصر گفتماني اين  بايد توجه داشت كه نتيجه. در اين ميان نداشته باشد
هاي پيشامدرن با حقوق و هنجارهاي جديد نيست، بلكه تغييرات  ها و آيين فرهنگ

هاي  كردن ديدگاه به عبارت بهتر به جاي يكپارچه. دوطرفه و متقابل خواهد بود
را در دستور كار قرار  سازش گرابايست تعاملي متقابل و  اخلاقي مي - فرهنگي

اي  هاي متمايز فرهنگي، گونه با نفي هويت يكپارچه سازيداد؛ چه اين كه در 
تحميل و غلبه با درجات مختلف نهفته است، در حالي كه در تعامل متقابل و 

 كنارآمدنهاي فرهنگي و  قرار بر نيل به دركي چندسويه ميان هويت سازش گرا
فرايندي كه . تر تحت عنوان زيست جهاني است با يكديگر در ذيل مفهومي جامع

ثر متقابل نيز خواهد بود و أثير و تأدريج باعث تحولات درون زا و تالبته به ت
شماري اوست  اعتمادي به طرف مقابل يا ناچيز ترين مانع را كه تخاصم و بي مهم

پذيرش آزادي مذهبي از سوي كليسا و در نتيجه براي نمونه . دارد از ميان بر مي
باعث تكامل و بارورتر  ،حقوق معاصرطرفداران بهبود روابط كليساي كاتوليك و 

شدن جمهوري خواهي ليبرال اروپايي شد و اين جريان فكري سياسي را از يك 
مذهب ستيزي صرف به پذيرش حضور و فعاليت احزاب دموكراتيك مذهبي 

و ضرورت  الملل بينواداشت و يا چنان كه گفته شده اتفاق نظر بر اصول حقوق 
و  پروتستانجهاني رهبران مسيحيت  در اين عرصه باعث ائتلاف ولي هنجاريتح

سيس كميسيون أشمار اين دو گرايش مذهبي، در ت باوجود اختلافات بي كاتوليك،
ي جهاني  ميلادي و سپس تصويب اعلاميه 1945در سال متحد حقوق بشر ملل 

چنين تحولي را در ميان  .)32-.م2004،46فيلپات،( گرديد 1948حقوق بشر در سال 
تفسير منابع اسلامي و دستاوردهاي پيشينيان و چه از  ز طريق بازمسلمانان نيز چه ا

توان شاهد بود؛ چنان كه  ها و انديشمندان غيرمسلمان مي طريق تعامل با فرهنگ
اصل وجود  ،هاي اسلامي براي مثال در ميان بسياري از انديشمندان و دولت

تكليف ي يك گذار تاريخي از  هنجارهاي اخلاقي و حقوق بشري كه نتيجه
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اي حق باوري در مورد انسان است پذيرفته شده است  محوري صرف به سوي گونه
 باشد ي اعمال اين حقوق مي و النهايه اختلافات در خصوص مصاديق و يا گستره

  .).م1990 النعيم،؛ عبداالله.م2000نا،ساشادي(
گيري از  توان با بهره ي اخلاق زيستي مي طور مشخص در حوزه در اين ميان به

اسكولي، (گرايي در حقوق بشر  سازي و يا نسبيت ي جهاني مباحث مطرح در زمينه
سازي  ، به رويكردي متعادل انديشيد كه نه پذيراي جهاني)682ـ690ص، .م1994

مطلق و گرايي  مطلق و غيرمنعطف اخلاق زيستي است و نه در دام نسبيت
ه طور سنتي از سازي مطلق كه ب افتد؛ در جهاني غيرمنعطف اخلاق زيستي مي

ها وتنوع فرهنگي در عرضه  كند به تفاوت استانداردها و هنجارهاي غربي تغذيه مي
ي مفهوم عدالت و  شد كه اين خود از دريچه جهاني؛ و لوازم آن؛ اصولاً اغنايي نمي

ي محتوم آن نيز عدم  باوري در سطح جهاني مقبول نيست و نتيجه  دموكراسي
ي جهاني در مفهوم واقعي آن خواهد  اعضاي جامعه پشتيباني قابل توجه از سوي

اي تعصب فرهنگي و تأكيد  گرايي مطلق نيز با گونه از سوي ديگر نسبيتبود؛ 
گاه  صرف بر تمايزات و برجسته كردن آن اصطكاكي را به همراه دارد كه هيچ

ها در قالبي جامع كه همانا اخلاق زيستي جهاني  ره به تفاهم و همنشيني فرهنگ
ي  ي اعلاميه هاست كه مقدمه گمان با توجه به اين واقعيت بي. ت نخواهد برداس

: دارد بيان مي 29يونسكوي  كيد بر اساسنامهأبا ت 28جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر
ي فرهنگ و آموزش بشر به منظور رسيدن به عدالت، آزادي، صلح و  نشر گستره«

بايد براي  ها ي ملت همهه ي مقدس است ك و يك وظيفه ضروريكرامت انساني 
دارد كه صلح بايد مبتني بر  اين سند در ادامه تصريح مي. »تحقق آن بكوشند

تر تصويب  اي عام در اين ميان در گستره. باشد همبستگي فكري و اخلاقي نوع بشر
كيد أت تنوع فرهنگيي را شاهد هستيم كه بر اهميت توجه به الملل بينبرخي اسناد 

ي  ، اعلاميه30هاي تنوع فرهنگي كنوانسيون حفظ و ترويج بيانجمله  دارند؛ از
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و كنوانسيون پاسداري از ميراث  31جهاني يونسكو در خصوص تنوع فرهنگي
تنوع فرهنگي اين مهم يعني چه لوازم پذيرش  چنان به هر رو 32.فرهنگي ناملموس

و ها  و اخلاق زيستي كه همانا احترام به دغدغه الملل بيني حقوق  در عرصه
ها در تدوين و تكامل  ها و به مشاركت خواندن آن هنجارهاي ساير فرهنگ

وان اميدوار بود به تدريج شاهد  هنجارهاي جهاني است به رسميت شناخته شود 
ها باشيم؛  گيري تفاهم و توافقي قابل اعتنا و بيش از پيش در اين حوزه شكل

هاي  در طرفي ص مسيري كه گرچه مشكل و نيازمند خويشتنداري و سعه
گمان همگرايي بيشتر و توفيق هنجارهاي برآمده  وگوست ولي پيامد آن بي گفت

  .از آن خواهد بود
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  ها نوشت پي

1- The Bangkok Declaration adopted by Ministers of Asian states meeting in 
1993. 

2- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI). 
3- The Fourth World Conference on Women: Action for Equality, 

Development and Peace on 4–15 September 1995 in Beijing, China. 
ي مونستر و اوزنابروك بود كه در  شامل دو معاهده (Westphalia Treaty)معاهدات وستفالي ـ ٤

. به امضا رسيد 1648ي وستفالى آلمان در تاريخ  ي مذهبى در منطقه هاى سى ساله پايان جنگ
ي مذهبى بود و دستاورد آن علاوه بر آزادى مذهبى كه  هاى سى ساله عاهدات جنگساز اين م زمينه

ييد حق أژرمنى و پادشاه فرانسه رسيده بود، ت ـ ييد امپراتورى مقدس رمأپيش اين هم به ت
ي  به اين ترتيب پوسته. هاى صلح يا اعلان جنگ بود ي پيمان شاهزادگان در امضاي آزادانه

به عبارت . و چهارصد شاهزاده نشين به حاكميت و استقلال دست يافتندامپراتورى شكاف خورد 
 .الملل بود ي روابط بين توان وستفاليا را نماد رنسانس در حوزه ديگر مي

5- Radical Islamic Revivalism. 
6- International Conference on Population and Development in Cairo, Egypt 

from 5–13 September 1994. 
7- The Organisation of the Islamic Conference in Cairo in 1990. 
8- The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) adopted  in 1979. 
9- Asian Values. 
10- Lee Kuan Yew. 
11- The World Conference on Human Rights which held by the United 

Nations in Vienna, Austria, on 14 to 25 June 1993. 
12- Peace of  Westphalia. 
13- Respublica Christiana. 
14- The European Union(EU), which formally established when the 

Maastricht Treaty came into force on 1 November 1993. 
15- The International Criminal Court (commonly referred to as the ICC or 

ICCt). 
16- The Hague Conventions of 1899 and 1907. 
17- The League of  Nations (1919-1946), founded as a result of the Paris 

Peace Conference that ended the First World War. 
18- The Charter of  the United Nations ,  signed on 26 June 1945. 
19- The Universal Declaration of  Human Rights (UDHR), adopted by the 

United Nations General Assembly (10 December 1948). 
20- The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

adopted  by the United Nations General Assembly on December 16, 
1966. 

21- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR), adopted by the United Nations General Assembly on 16 
December 1966. 

22 - Right to Healthy Environment. 
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23 - The North Atlantic Treaty Organization (NATO), an Intergovernmental 

Military Alliance based on  the North Atlantic Treaty which was signed 
on 4 April 1949. 

24- Nuremberg Trials. 
25- Original Position. 
26- Veil of Ignorance. 

الملل  ر روابط بيناي است د نظريه )Dialogue among Civilizations( ها وگوي تمدن گفت -27
ساموئل  ) (Clash of Civilizationsهاي ي جنگ تمدن كه در واكنش به نظريه

بار توسط سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور  نخستين Samuel Philips Huntington)(هانتينگتون
ميلادي  2001پس از طرح اين نظريه سازمان ملل متحد با استقبال از آن سال . پيشين ايران مطرح شد

 .ها ناميد را سال گفت وگوي تمدن

28- Universal Declaration on Human Genome and Human rights, adopted on 
11 Nov. 1997. 

29- Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, adopted on 16 Nov. 1945. 

30- Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions, adopted in Paris on 2003. 

31- UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, adopted on 2 
Nov. 2001. 

32- Convention for the Safegurding of  Intangible Cultural Hritage, adopted 
in Paris on 2003. 
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